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Abstract 

Individualistic psychology in literary criticism aims to uncover characters’ underlying 

psychological structures by examining the origins of their fears, traumas, suppressed desires, and 

emotional responses. This method links the human psyche and the literary text, offering insight 

into a character’s motivations and inner conflicts. A key concept in individualistic psychology is 

the inferiority complex, coined by Alfred Adler, who argues that such feelings stem from early 

childhood frustrations and unmet needs. According to Adler, when individuals feel unrecognized 

or devalued, they may develop chronic anxiety about the future, often manifesting through 

compensatory mechanisms, either constructive or destructive. The novel Al-Ashya’ Laysat fi 

Amakiniha (Things are not in their places) by Huda Hamed offers a compelling narrative 

framework for exploring themes of racial discrimination, social domination, and the hidden 

wounds inflicted by cultural traditions and societal expectations. Based on Adler's theory, this 

study analyzes the inferiority complex in the novel’s three main characters: Amal, a victim of 

social inequality and whose compensation from studying leads to destructive relationships; 

Mohsen, a "discouraged child" resulting from parental domination who moves from isolation to 

emotional-caregiving compensation; and Mani, who creates an imaginary persona through 

distancing and faces its collapse. The research findings reveal that these compensations are often 

unstable and rather than healing psychological wounds, often perpetuate feelings of 

worthlessness, frustration, and passivity. Therefore, the narrative simultaneously represents 

individual traumas and mirrors social and family pressures that shapes the characters' 

psychological and identity crises. 
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 چکیده

ها، شناختی ترسها و کشف علل روانهای درونی شخصيتادبی در پی تحليل لایهشناسی فردنگر در نقد رویکرد روان
کند و های جبرانی آنان است. این رویکرد، پيوندی ميان روان انسان و متن ادبی برقرار میشده و واکنشها، اميال سرکوبزخم

شناسی فردنگر آلفرد آدلر، عقدۀ نيادین در روانراند. یکی از مفاهيم بها کمک میها و رفتارهای شخصيتبه درک بهتر انگيزه
تواند فرد ارزشی میداند. به باور او، احساس کمبود و بیهای کودکی میها و محروميتحقارت است که آن را حاصل ناکامی

زندگی های جبرانی، مثبت یا منفی، سوق دهد. رمان الأشياء ليست فی أماکنها نوشتۀ هدی حمد، با ترسيم را به واکنش
های عاطفی، بستری مناسب برای بررسی این مسئله فراهم هایی گرفتار تبعيض نژادی، سلطۀ خانوادگی و شکستشخصيت

کند: أمل که قربانی کند. این پژوهش با تکيه بر نظریۀ آدلر، عقدۀ حقارت را در سه شخصيت اصلی این روایت تحليل میمی
ناشی از سلطۀ « کودک دلسرد»یابد؛ محسن که نمونۀ ه به روابط مخرب سوق مینابرابری اجتماعی است و جبرانش از مطالع

آفریند و با گذاری، شخصيت خيالی میرسد و منی که با راهبرد فاصلهعاطفی می-والدین است و از انزوا به جبرانی مراقبتی
های تنها به ترميم کامل زخمناپایدارند و نه ها اغلبدهد که این جبرانهای پژوهش نشان میشود. یافتهرو میفروپاشی آن روبه

رو، روایت شوند. ازاینارزشی، سرخوردگی و انفعال، منتهی میانجامند، بلکه در بسياری موارد به تداوم احساس بیروانی نمی
روانی و  گيری بحرانهای فردی و آیينۀ فشارهای اجتماعی و خانوادگی است که در شکلزمان بازنمایندۀ آسيبحاضر هم

 کننده دارند.ها نقش تعيينهویتی شخصيت

 عقدۀ حقارت، الأشياء ليست في أماکنها، آدلر، مکانيسم جبران.ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1
شده و های عاطفی، اميال سرکوبها، زخمکوشد علل رفتار شخصيتهای پنهان روان انسان میکاوانه با تمرکز بر لایهنقد روان

کند و امکان تحليل انی آنان را آشکار سازد. این رویکرد، پيوندی ميان روان انسان و متن ادبی برقرار میهای جبرواکنش
آورد. در این ميان، نظریۀ عقدۀ حقارت آلفرد آدلر، ها را فراهم میهای درونی شخصيتها و کشمکشتر انگيزهعميق

بی مناسب برای بررسی احساس کمبود، ناتوانی و کوشش  آید؛ احساسی که فرد برای جبران این وضعيت به شمار میچارچو
 .تواند در صورت شدت یافتن، به رفتارهای ناسازگارانه و بحران هویت منجر شودمی

لطۀ ـيض نژادی، سـهایی گرفتار تبعصيتـدگی شخــيم زنـنوشتۀ هدی حمد، با ترس« الأشياء ليست في أماکنها»رمان 
را  هاییی زیستۀ انسانکند. این روایت، تجربهشناختی فراهم میبستر مناسبی برای تحليل روانهای عاطفی، خانوادگی و شکست

جای دستيابی به تعادل روانی، در های خانوادگی، بهکند که در مواجهه با ساختارهای نابرابر اجتماعی و محدودیتبازنمایی می
های جبرانی ای خاص به مکانيسمن رمان هر یک به شيوههای ایگيرند. شخصيتگيری عقدۀ حقارت قرار میمعرض شکل

انجامد و در بسياری موارد به سرخوردگی، انفعال و تداوم احساس ها هميشه به رشد و رهایی نمیآورند، اما این جبرانروی می
 .شودارزشی منتهی میبی

ان دهد که چگونه تبعيض اجتماعی، سلطۀ والدین تواند نششناسی فردنگر آدلر میرو، بررسی این رمان از منظر رواناز این
کوشد رابطۀ ميان گيری شخصيت و رفتارهای جبرانی مؤثرند. بر این اساس، این پژوهش میهای عاطفی در شکلو ناکامی

های اصلی رمان تحليل کند و نشان دهد که چگونه این سازوکارها، عقدۀ حقارت و سازوکارهای جبرانی را در شخصيت
 انجامند.های روانی، در مواردی به تثبيت بحران هویت و تداوم سرکوب درونی میترميم کامل زخم جایبه

 
 های پژوهشپرسش .1-1

براساس نظریۀ « الأشياء ليست في أماکنها»های اصلی رمان گيری شخصيتعقدۀ حقارت در رفتار، گفتار و تصميم . چگونه1
 آدلر،  بازتاب یافته است؟

 های این روایت قابل شناسایی است؟در شخصيت« جبران»ی برای های. چه نقش2
 

 پیشینۀ پژوهش .2-1
، «مستوی لغة الحوار لدی شخصيات روایة "الأشياء ليست في أماکنها" لهدی الجهوري»ای با عنوان ( در مقاله2024عجمی)

وگوهای دهد که گفتژوهش نشان میهای این رمان را در سه سطح کودک، زن و مرد بررسی کرده است. این پزبان شخصيت
هایی از توان به لایههاست و از رهگذر تحليل زبانی میهای زیستۀ شخصيترمان بازتابی از طبقه، جنسيت، سن و تجربه

وگو تمرکز های زبانی و اجتماعی گفتساختار اجتماعی و موقعيت زنان در متن دست یافت. با این حال، این پژوهش بر جنبه
 .پردازدویژه از منظر عقدۀ حقارت و سازوکارهای جبرانی، نمیها، بهشناختی شخصيتبه تحليل رواندارد و 

دراسة عقدة النقص الأدلریة لدی الشخصيات النسائية في الروایات العربية »ای تطبيقی با عنوان ( در مقاله2023فرید)
های زن این دو رمان را بر اساس ، عقدۀ حقارت را در شخصيت«(والفارسية )معتمدا علي آثار إميلي نصرالله ومنيرو رواني بور
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های عاطفی دهد که ساختارهای مردسالار، فقر اقتصادی، شکستنظریۀ آدلر، بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می
های وههای فرهنگی متفاوت، شيها نقش دارند و زمينهگيری احساس حقارت در شخصيتو محروميت آموزشی در شکل

متفاوتی از جبران را در پی دارند. تفاوت این پژوهش با مقالۀ حاضر در رویکرد تطبيقی آن و تمرکز بر دو بافت فرهنگی متفاوت 
زمانی تبعيض نژادی، سلطۀ خانوادگی و است، در حالی که پژوهش حاضر یک رمان مشخص عمانی را با تمرکز بر هم

 .کندها بررسی میهای جبرانی شخصيتواکنش
، «فی ضوء نظریة آلفرید آدلر« ما لا تذروه الریاح»عقدة النقص فی روایة »اي با عنوان ( در مقاله2018فارسی و همکاران)

های اند که تجربهاند. نگارندگان، نشان دادهاز منظر آدلر بررسی کرده« ما لا تذروه الریاح»بازنمایی عقدۀ حقارت را در رمان 
های زن نقش دارد و ارزشی در شخصيتگيری احساس بینت خانوادگی و سرکوب اجتماعی در شکلتلخ کودکی، فقر، خشو

یابد. این پژوهش با وجود نزدیکی نظری به مقالۀ این احساس در رفتارهایی چون سکوت، اطاعت، خشم و شورش بازتاب می
کوشد در رمان الأشياء ليست في اضر میهای زن تمرکز دارد، در حالی که پژوهش ححاضر، بر رمانی دیگر و بر شخصيت

زمان بررسی صورت همأماکنها رابطۀ ميان تبعيض نژادی، سلطۀ والدین و سازوکارهای جبرانی را در چند شخصيت اصلی به
 .کند

« امراه عند نقطه الصفر»بازنمایی عقده حقارت در شخصيت قهرمان داستان »( نيز در پژوهشی با عنوان 2017صاعدی)
در این رمان، عقدۀ حقارت را در پيوند با فقر، فقدان والدین، خشونت « فردوس»در تحليل شخصيت « نوال سعداوینوشتۀ 

زای دوران کودکی، به های آسيبدهد که تجربههای این مقاله نشان میهای عاطفی بررسی کرده است. یافتهجنسی و شکست
آلود در شخصيت اصلی منجر شده است. تفاوت این پژوهش با مقالۀ ارزشی و رفتارهای فداکارانه و هراساحساس شدید بی

حاضر در آن است که مقالۀ حاضر علاوه بر تحليل یک شخصيت، چند شخصيت اصلی را در یک بستر اجتماعی و خانوادگی 
 .های جبرانی در کل روایت تمرکز داردکند و بر نسبت ميان حقارت و مکانيسممشترک بررسی می

ها با تکيه سایر رمان شناختی شخصيتهای یادشده، تحليل رواندهد که هرچند در پژوهشپژوهش نشان می مرور پيشينۀ
را با « الأشياء ليست في أماکنها»طور مشخص رمان بر نظریۀ آدلر مورد توجه قرار گرفته است، اما جای خالی پژوهشی که به

ارهای جبرانی مثبت و منفی و نقش تبعيض نژادی و سلطۀ خانوادگی هایی چون عقدۀ حقارت، سازوکزمان بر مؤلفهتمرکز هم
های تر از شخصيتکوشد این خلأ را با تحليلی متمرکزتر و چندلایهرو، پژوهش حاضر میبررسی کند، محسوس است. ازاین

 رمان یادشده، پر کند.
 

 ادبیات نظری .2
 عقدۀ حقارت)عقدة النقص( .1-2

بی مهم برای تحليل آثار ادبی فراهم میویژه نظریهبهشناسانه، های رواندیدگاه کاوانه آورند. نقد روانهای فروید و آدلر، چارچو
پردازد. در این ميان، ها و پيوند ميان روان انسان و ادبيات میهای پنهان روان، به بررسی علل رفتار شخصيتبا تمرکز بر لایه

کيد بر عقدۀ حقارت و سبک زندگی ن تواند نيروی محرکی برای غلبه بر دهد که احساس کمبود و ناتوانی، میشان میآدلر با تأ
انجامد و اگر شدت یابد، به ها و دستيابی به برتری باشد؛ نيرویی که اگر در مسير سالم قرار گيرد به رشد فردی میضعف
 .شودهای رفتاری منجر میهای جبرانی و اختلالواکنش
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های درونی انسان نقش مهمی در رفتار، کردار، اندیشه و حتی آفرینش ادبی ها و تعارضکشبر اساس دیدگاه فروید، کشم
گاه، اندیشه و زبان انسان است و از همين های روانی تواند بازتابی از تنشرو میدارند. از نظر او، اثر ادبی محصول ناخودآ

ای ادبی، بيش از سایر انواع ادبی امکان بروز این تأثيرات را هترین گونهعنوان یکی از برجستهباشد. در این ميان، داستان به
توانند بازتابی از حالات درونی مؤلف تلقی ها میها، رخدادها و اندیشهکند؛ زیرا در روایت داستانی، شخصيتفراهم می

 (.181: 1391شوند)نيازی و محمدی، 
های انسان در آثار ادبی است و از شده و واکنشيال سرکوبها، امها، زخمکاوانه در پی بررسی علل واقعی ترسنقد روان

های دفاعی از سازد. مفاهيمی مانند عقدۀ حقارت و انواع مکانيسماین رهگذر، رابطۀ ميان روان آدمی و ادبيات را روشن می
های شده و واکنشسرکوب ها، اميالها، رنجکوشد منشأ ترسکاوانه میمفاهيم رایج این نوع نقد هستند. در واقع، نقد روان

توان بر اساس حوزه تمرکز آن به چهار (. این نوع نقد را می39 و 37: 1394پسين انسان را در متن ادبی آشکار کند)تایسن، 
دسته تقسيم کرد: نقدی که بر نویسنده، محتوا، ساختار روایی یا خواننده متمرکز است. در عمل، بيشتر انواع این نقد در دو 

کاوانه همچنين به بررسی (. نقد ادبی روان264: 1368گيرند)ایگلتون، ت، یعنی نویسنده و محتوای اثر، قرار میحوزه نخس
گاه فردی و جمعی در آثار ادبی می کند)شميسا، نگر پيدا میای نمادگرایانه و حتی آیندهپردازد و از این طریق، جنبهناخودآ

ای که توسط زیگموند کاویگيرد؛ روانکاوی فروید وام میخود را از روان (. این رویکرد، سازوکارهای نظری201: 1388
 (.2: 2007شود)وغليسی، فروید اتریشی بنيان نهاده شد و بر اساس آن، رفتار انسان از طریق ارجاع به ضمير ناخودآگاه تبيين می

شده توسط زیگموند فروید نهادهکاوی بنيانشناختی، رویکردی است که ابزارهای نقدی خود را از نظریۀ روانرویکرد روان
گاه تبيين میاتریشی می اند تا این شود. ناقدان عرب پيوسته کوشيدهگيرد که بر اساس آن رفتار انسان با ارجاع به قلمرو ناخودآ

 (.6: 2018زراقه،  شناختی را بر متون خلاقانه، چه شعر و چه نمایشنامه و چه روایت، به کار گيرند)دوینی ورویکرد نقد روان
شناسی فردی است که با استاد خود، فروید در این امر که غریزه جنسی، تنها عامل بروز گذار مکتب روانآدلر، بنيان

کند. او بر این باور است که احساس حقارت علت اصلی پدیدآمدن رنجورانه است، مخالفت میهای روانبيماری
باشد. آنچه نظریه آدلر را متمایز ر، غرور، خودنمایی یا عشق به تسلط و تملک میرنجوری است و انگيزه بنيادین هنروان

گاه به تنهایی نمیهای اجتماعی است. از دیدگاه او، انگيزهسازد، توجه او به جنبهمی توانند درک کاملی از طبيعت های ناخودآ
تماعی تعامل داشته باشد. از نظر آدلر انسان تنها انسان ارائه دهند؛ چراکه ناگزیر باید جهان درونی شخصيت با روابط اج

 (.16: 1998موجودی وابسته به محيط اجتماعی خود است)المختاری، 
شناسی فردی بر دو محور اصلی استوار است: نظریۀ عقدۀ حقارت و سبک زندگی. آدلر احساس دیدگاه آدلر در روان

دانست؛ ا حاصل کوشش برای غلبه بر این احساس کمبود میدانست و رشد رهای انسان میحقارت را منشأ اصلی تلاش
های ناشی از کمبود، همگی در جهت جبران همين تواند واقعی یا خيالی باشد. از نظر او، رفتارها و واکنشاحساسی که می
شناسی وان(. در ر101: 1379آیند)هيگل و زیگلر، ترین عوامل پيشرفت انسان به شمار میگيرند و از مهمضعف شکل می

کيد دارد، مسألۀ اصلی احساس کمبود، عوامل کاوی فروید که بر گذشته و تعارضآدلری، برخلاف روان گاه تأ های ناخودآ
شناسی، عقدۀ حقارت های روانترین یافته(. یکی از مهم113: 1389اجتماعی و تلاش برای برتری و کمال است)پروجسکا، 

اند. آدلر معتقد است تمدن بشری سرشار های خود به کار بردهدفعات در پژوهشوم را بهشناسان این مفهیا کهتری است. روان
تواند مانع رسيدن انسان به ها، میاز احساسات حقارت، کهتری و نقص است و وجود این عوامل، در کنار سایر اضطراب



 سال هجدهم تحليل عقدۀ حقارت در شخصيتهای رمان »الأشياء ليست في أماکنها« ...      45

 

های زندگی ای بهتر باید با سختیی به آیندههدف غایی زندگی شود. با این حال، او بر این باور است که انسان برای دستياب
 (.88و 76: 2005رو شود و راهی برای غلبه بر مشکلات خود بيابد )آدلر، روبه

آدلر در آغاز این مفهوم را در پيوند با تأثير نقص عضو در کودکان و پيامدهای آن در بزرگسالی مطرح کرد. او بر این باور بود 
مانند و همين امر نگرش آنان را نسبت به جهان دوستی، پيوسته درگير خود میش انگيزۀ نوعجای پرورکه این کودکان، به

تدریج گسترش یافت و آدلر به این نتيجه شود. این دیدگاه بههای این وضعيت نيز از کودکی آشکار میسازد؛ نشانهخصمانه می
ان برای او اهميتی قائل نيستند و در نتيجه، نگرشی کند دیگرهای گذشته احساس میی محروميترسيد که کودک در نتيجه

کنند شود که همۀ کودکان به نوعی حقارت را تجربه میگيرد. او همچنين یادآور میآلود نسبت به آینده در او شکل میاضطراب
آید. با ابسته بار میتواند به بروز این احساس بينجامد، فرد موجودی وو از آنجا که کاهش احساس تعاون در محيط خانواده می

بينی خود نشان دهند. فرد های متفاوتی نسبت به احساس حقارت و خودکماین حال، در بزرگسالی ممکن است افراد واکنش
رسد که قادر نيست یکه و تنها با مشکلات زندگی مبارزه کند. در نتيجه، احساس حقارت به نيرویی دیر یا زود به این نتيجه می

کند و مسير دهد، هدف را تعيين میای، راه را نشان میشود؛ نيرویی که همچون نقشههای وی تبدیل میمحرک برای تلاش
کند و همواره بر (. آدلر به مراحل کودکی و جوانی در انسان توجه زیادی می51: 1379سازد)آدلر، دستيابی به آن را هموار می

کيد میدگیتأثير پرورش اوليه بر شيوۀ زندگی شخص در ادامۀ زن  (.20: 1996ورزد)آدلر، ، تأ
گيرد. کودک از کفایتی و ناامنی او شکل میآدلر بر این باور است که هدف زندگی هر فرد بر اساس احساس حقارت، بی

زمان با احساس های این ميل به بازشناسی خود، همهمان ابتدا در پی جلب توجه والدین و اطرافيان است. نخستين نشانه
(. اگر از کودک بيش از توان 55شود و هدف فرد این است که بر محيط اطراف خود برتری پيدا کند)همان: پدیدار میحقارت 

کنند که این احساس درماندگی و حقارت را کند و حتی برخی افراد خود را وادار میاو درخواست شود، احساس درماندگی می
کند. او معتقد ی افراد نيز سازوکارهایی را مطرح میین احساسات در آینده(. آدلر برای جبران ا57در خود حفظ کنند)همان: 

است زمانی که احساس حقارت در کودک چنان شدت یابد که فرد از شکست در برابر آن بترسد و در عين حال توان جبران آن 
کند و خواستار اندازه بسنده نمی را نيز نداشته باشد، اگر حتی توان غلبه بر این احساس را داشته باشد، باز هم به همان

یی را طلبی و برتریجبران خواهد شد. به باور آدلر، این احساس ممکن است چنان در فرد تقویت شود که قدرتفوق جو
صورت بيماری و اختلال در او پدید آورد. در این صورت، فرد دیگر از روابط عادی زندگی رضایت نخواهد داشت. برخی به

طلبی آنان کوشند به هر قيمتی موقعيت خود را در زندگی حفظ کنند. ممکن است جامعه نيز از جاهتلاشی فراوان میافراد نيز با 
ها در بروز احساسات خود، اعمالی انجامد. انسانهایشان گاه به آسيب رساندن به حقوق دیگران میسودی نبرد، زیرا واکنش

 .(57و 56اد درآوردن محيط است)همان: ها، تحت انقيدهند که هدف نهایی آنانجام می
احساس حقارت، عدم »ها وجود دارد: آدلر اعتقاد دارد که ميل به به رسميت شناخته شدن توسط دیگران در تمام انسان

ود کننده هدف فرد در زندگی است؛ در این ميان، تمایل به ابراز در همه ما وجکننده و تعييننفس، تبيينکفایت و کمبود اعتمادبه
ها نشان شود، یعنی زمانی که خواهان توجه و مراقبت والدین هستيم. بررسیدارد. این تمایل از نخستين روز حيات آشکار می

گام با احساس حقارت پيش به، گام«ميل به رسميت شناخته شدن توسط دیگران»های رشد و تحول دهد نخستين نشانهمی
آدلر، «)فرد به وضعيتی است که بتواند در محيط پيرامون خود، برتر و مسلط جلوه کند یابیها، دسترود و نهایت این نشانهمی

2005 :82). 



 پنجمو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      46

 

دهد. این جبران آدلر بر این عقيده است که جبران، تلاشی است که فرد برای غلبه بر احساس حقارت خود انجام می
(. 99: 1389ها)شولتز، نفی، مانند پنهان کردن ضعفای خاص یا متواند مثبت باشد. مانند تلاش برای بهتر شدن در زمينهمی

بر این اساس، چارچوب نظری این پژوهش بر پيوند ميان احساس حقارت، سازوکارهای جبرانی و تأثير شرایط اجتماعی و 
 های روایت حاضر، استوار است.گيری شخصيتخانوادگی در شکل

 
 خلاصۀ رمان .2-2

شود. داستان، روایت زندگی دختری وری خود یعنی دو زن و یک مرد، بازگو میاین رمان از زاویۀ دید سه شخصيت مح
کند که در مواجهه با اموری که در ای طبقاتی و به نوعی نژادپرستانه زندگی میاست که در جامعه« أمل»پوست به نام سياه

به دنيا آمده است و « بيسره»وم به ای موسشود. او در خانوادهها تاثير و نقشی نداشته است، محاکمه میگيری آنشکل
ای که أمل در آن کند. با این حال، جامعهکمبودهای عاطفی، اجتماعی و طبقاتی بسياری را در زندگی خود، احساس می

های شکست نگرد. رفتارهای أمل پس از تجربهآميز به وی میکند، به علت تعلق او به این خانواده، با دیدی حقارتزندگی می
کند که از نظر آدلری، مصداق جبران منفی افراطی است. زا ميل پيدا میسوی روابط پرریسک و آسيباجتماعی، به و طرد

گری پدرش است. او، حتی در مسائل محسن، محبوب وی نيز، تحت کنترل خانوادۀ خود است و به نوعی قربانی سرکوب
کنند گيری میاش تصميمۀ محسن، برای او در تمامی موارد زندگیاش است. خانوادابتدایی زندگی خود نيز تحت تاثير خانواده

ءای بدون اندیشه و فاقد اراده، مبدل شود. ازدواج و این موضوع باعث شده است که وی به شخصيتی منزوی یا به عبارتی به شی
شود که أمل تحت ه این میکه همسایه و دوست دوران کودکی أمل و خود او نيز هست، منجر ب« منی»محسن با دختری به نام 

های روحی و عدم وصال به محبوب خود و فشار اجتماع بر وی، به سمت و سوی کارهای غيراخلاقی سوق داده تاثير آسيب
کند. منی نيز به دنبال مشکلات بسيار در ارتباط شود. با این حال، رابطۀ محسن با أمل پس از ازدواج محسن نيز ادامه پيدا می

های محسن به وی، در رویاهایش مردی خيالی به نام توجهیهای مداوم و بيمارگونۀ و بیدر دوران کودکی، شکبا مادر خود 
آفریند تا او را دوست داشته باشد و به نوعی کمبودهای عاطفی وی را از دوران کودکی تاکنون برطرف کند. در را می« حازم»

کسب کنند، با احساس سرشکستگی و نااميدی به زندگی خود ادامه  های روایت، بدون اینکه موفقيتینهایت، همۀ شخصيت
 دهند.می

 
 « الأشیاء لیست في أماکنها»های رمان . تحلیل عقدۀ حقارت در شخصیت3

 . عقده حقارت و نابرابری اجتماعی1-3
کن کردن نابرابری بر ریشه زند. از این رو،ست که به کل جمعيت آسيب میآدلر معتقد بود نابرابری اجتماعی، نوعی بيماری ا

کيد داشت) (. از این منظر، Carlson & Englar Carlson, 2017: 5اجتماعی به عنوان شرط بهبود عملکرد روانی تأ
، قربانی نابرابری نژادی و طبقاتی است که به احساس عميق حقارت و «الأشياء ليست فی أماکنها»شخصيت أمل در رمان 

 .طردشدگی مزمن دچار شده است
خطاب « بيسرة»أمل، یکی از سه شخصيت اصلی این روایت، دختری با پوست تيره است که خانوادۀ او در جامعه با نام 



 سال هجدهم تحليل عقدۀ حقارت در شخصيتهای رمان »الأشياء ليست في أماکنها« ...      47

 

رو بوده ای از تبعيض طبقاتی و نژادی است. او از کودکی با نوعی طرد اجتماعی روبهای که بار منفی دارد و نشانهشود؛ واژهمی
ها برخوردار نيست. این محروميت، امری فردی یا ودکان دیگر از همان امتيازات و آزادیتدریج دریافته است که مانند کو به

آميز اجتماعی است که در گذر زمان، احساس کمبود و نقص را در او درونی طبيعی نيست، بلکه حاصل یک ساختار تبعيض
 کرده است:

یلًا عندما واجهتني صدیقتي حنان بأني لست حرة»  (.17: 2010حمد، «)بکيت في حضن أمي طو
 «.رو کرد که آزاد نيستم، در آغوش مادرم طولانی گریستمگاه که دوستم، حنان، مرا با این حقيقت روبهآن» )ترجمه(

دهد که این گریه، نقطۀ آگاهی دردناک شخصيت از یک موقعيت فرودستی پایدار است.عبارت نشان می« بکيت»عبارت 
گيری آگاهی دردناک از نابرابری اجتماعی دارد. در نتيجه، ساس محروميت و شکلدلالت بر رنج روانی، اح« لست حرة»

گيری احساس حقارت و تبعيض نژادی در مورد أمل صرفاً یک موقعيت اجتماعی نيست، بلکه عاملی است که در شکل
این جملۀ أمل بيانگر آن است  یابد.های بعدی او بازتاب میگيرینفس او نقش مستقيم دارد و در تمام تصميمتضعيف اعتمادبه

 ای عاطفی و درونی تبدیل شده است.که مواجهۀ او با تبعيض تنها بيرونی نيست، بلکه به تجربه

کلمة تضاعف من عدد خساراتي: أنا لست حرة ولست عبدة، أنا الهجين الذي یقع في المنتصف! تذبحني تلك الکلمة »
 (.19: 2010حمد، «)التي تخرج حادة من حلقها

ای هستم که در کند، این است که من نه آزادم و نه برده؛ من آن انسان دورگههایم را بيشتر میای که شکستکلمه»)ترجمه( 
 «.کندشود، مرا ذبح میام! آن واژۀ )بيسره(، که از گلویش خارج میميانه ایستاده

چون نه امکان تعلق کامل به آزادی را دارد و  ی بحران هویت اوست،ترین نشانه، مهم«المنتصف»در این جملۀ أمل، کلمۀ 
بودن گرفتار شده است که از کدامشده بپذیرد. او در واقع در فضای هيچعنوان یک هویت تثبيتتواند جایگاه بردگی را بهنه می

ض بيرونی دهد که مسئله، فقط تبعيتر از یک وضعيت روشن و مشخص است. این جمله نشان مینظر روانی بسيار فرساینده
در این جمله، بار هویتی سنگينی دارد. این واژه، أمل را نه « الهجين»نيست، بلکه شکاف در خودانگارۀ شخصيت است. واژۀ 

کند. همين واژه باعث مثابۀ موجودی ترکيبی، ناخالص و از نظر اجتماعی نامطمئن معرفی میعنوان یک فرد مستقل، بلکه بهبه
ن طرد شود، بلکه از درون هم خود را ناتمام و نامشروع احساس کند. پس زبان، در اینجا ابزار شود او نه فقط از بيرومی

 توصيف نيست بلکه ابزار توليد زخم است. 
دهندۀ کشمکش درونی و شدید ميان آزادی و بردگی است که به نوعی بيانگر احساس عميق حقارت این عبارت أمل، نشان

شناسی فردی به آن اشاره این همان موضوعی است که آدلر نيز در مکتب خود موسوم به روانو ناپایداری در هویت فرد است. 
اش درک یا با آن سازگار کرده است: احساس حقارت، هنگامی که کودک نتواند موقعيت خود را در گروه اجتماعی یا خانوادگی

دهد. این وضعيتی است که به گفتۀ آدلر، یک یآید که شخصيت بزرگسالی او را شکل مای مزمن در میشود، به صورت عقده
  (.99-98: 1389شود)شولتز، آورد و فرد اسير تناقضات درونی خود میوجود میعقدۀ حقارت پيچيده را به

منذ أن فتحتُ عيني، والناسُ جميعًا ینظرون إلينا بدونيّةٍ کبيرة. نحن في أسفل القائمة، نُحاسَبُ علی أخطاءٍ لا ذنبَ لنا »
 (.155: 2010حمد، «)ابه

خاطر کنند. ما پایان ليست هستيم و بهاز وقتی چشم باز کردم، همۀ مردم با تحقير زیادی به ما نگاه می»)ترجمه( 
یم که هيچ تقصيری در آناشتباهاتی بازخواست می  «.ها نداریمشو
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طعی نيست، بلکه از همان آغاز دهد که تجربۀ تحقير برای أمل یک رخداد مقنشان می« منذ أن فتحتُ عيني»عبارت
صورت پيوسته و گيری آگاهی در او حضور داشته است. این احساس فرودستی، نه پس از یک حادثۀ خاص، بلکه بهشکل

گيری عقدۀ های اوليه، بستر اصلی شکلمزمن در روان او رسوب کرده است. از منظر آدلر، همين تداوم تجربۀ تحقير در سال
کند که فقط نوعی نگاه اجتماعیِ فراگير و یکپارچه را ترسيم می« والناسُ جميعًا ینظرون إلينا بدونيّةٍ کبيرة»حقارت است. جملۀ 

کند. در اینجا مسئله فقط نگاه تر، تثبيت میکند، بلکه کل هویت او را در سطحی پایينیک فرد یا یک خانواده را تحقير نمی
بيند و خودش را نيز با کم جهان را از دریچۀ همان تحقير میت؛ یعنی أمل کمدیگران نيست، بلکه درونی شدن این نگاه اس

سنجد. این دقيقاً همان فرایندی است که در نظریۀ آدلر، به تبدیل تجربۀ بيرونی به ساختار درونی شخصيت همان معيار می
برد. این شده میيت اجتماعی تثبيت، فرودستی را از سطح احساس به سطح موقع«نحن في أسفل القائمة»انجامد. عبارت می

دیگر فقط احساس کمبود نيست، بلکه نوعی جایگاه نمادین و اجتماعی است که به شخصيت تحميل شده است. در چنين 
یشتن تنظيم شوند؛ تر میتنها خود را پایينوضعی، فرد نه یر از خو بيند، بلکه ممکن است رفتارهایش نيز بر اساس همين تصو

 ارزشی را داشته باشد.، انتظار شکست، طرد یا بییعنی از پيش
توان در تواند هم از عوامل درونی و هم از عوامل بيرونی ناشی شود. عوامل درونی را میاحساس حقارت در انسان می

 وجو کرد، در حالی که عوامل بيرونی شاملهای بدنی جستهای جسمی، نازیبایی ظاهری یا تفاوتهایی مانند نقصویژگی
عنوان آميز است. در چنين شرایطی، احساس کهتری بهطبقاتی، طردشدگی و رفتارهای تبعيض -موقعيت نامطلوب اجتماعی

های خود، گيرد و او برای مقابله با این احساس و دستيابی به اهداف و آرمانهای بنيادی رفتار، در فرد شکل مییکی از محرک
 (.120: 1390پناه، آورد)عرب و حقوکار جبرانی روی میشود یا به سازیا درگير عقدۀ حقارت می

، رفتارهای جبرانی را بروز اش از کودکیشده در زندگیدر آغاز، أمل برای جبران احساس حقارت نابرابری اجتماعی نهادینه
یری متفاوت از خود بسازد و احساس کمبود را جبران کند. در ابتدا، او بدهد و او تلاش میمی خوانی ه مطالعه و کتابکند تصو

ید: آورد. او میروی می  گو

کلني منها»  (. 18: 2010حمد، «)أحاول التخفف من کآبتي، لکن رغماً عني کان الألم یبحث عن أي ثغرة صغيرة ليأ
آن  گردد تا ازای میترین روزنهکنم از اندوهم بکاهم، اما با وجود تلاشم، درد همواره به دنبال کوچکسعی می»)ترجمه(

 «.وارد شود و مرا از درون ببلعد

دهد که مطالعه برای أمل تنها یک فعاليت عادی نيست، بلکه راهی برای فرار از رنج، بازیابی آرامش و این جمله نشان می
 کوشد از طریق دانشرو، او میاند. از همينهایی است که از کودکی بر او تحميل شدهساختن نوعی آزادی در برابر محدودیت

یشتن های اجتماعی و روانی خود را اش آن را آغاز کرده است، محروميتو خواندنی که به توصيۀ خاله جبران کند و برای خو
سازی کرده و شود، اما أمل این صدا را کاملًا درونیهویتی تازه بسازد. اگرچه تشویق به مطالعه ابتدا از زبان خالۀ أمل بيان می

 گوید: گزیند. أمل آشکارا میجبرانی مثبت برای غلبه بر نقص وضعيت اجتماعی خود برمیآن را به عنوان یک راهبرد 
 (. 18همان: «)حاولت أن أتفوق في دراستي»

 «.هایم موفق باشمسعی کردم در درس»)ترجمه(
د. همچنين در هایش غلبه کنتواند در آن بر ضعفای است که میجویی در حوزهدهندۀ گرایش او به برتریاین تلاش، نشان

 گوید:جایی دیگر می
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کن منکسرة علی ترتيب الدمی » کثر جرأة، لم أکن أشعر بالحياء الذي یطلي أغلب وجوه بنات الحارة، لم أ القراءة جعلتني أ
 (.24-25همان: «)وتقليبها

مشغول کردم. من دلمطالعه مرا جسورتر کرد؛ آن شرمی را که بيشتر دختران محله بر چهره داشتند، احساس نمی» )ترجمه(
 «.ها و زیر و رو کردنشان نبودممرتب کردن عروسک

گرفتن از دادن به هویت تازه، افزایش جرأت و فاصلهدهد که مطالعه در زندگی أمل ابزاری برای شکلاین عبارت نشان می
است؛ چراکه آدلر انگيزش انسان این وضعيت با نظریۀ آدلر سازگار  .ای است که جامعه برای او تعریف کرده استالگوی زنانه

ای از داند. از این منظر، این رفتار ابتدایی أمل نمونهسوی جبران، موفقيت و برتری میرا برآمده از احساس حقارت و حرکت به
دهد، بلکه امکان بازسازی شخصيت و دستيابی به نوعی ارزشمندی فردی را نيز تنها کمبود را کاهش میجبرانی است که نه

 کند. اهم میفر
دهد، از های أمل را جبران کند. آنچه در ادامه رخ میها و محدودیتطور کامل محروميتبا این حال، مطالعه نتوانست به

منظر آدلر نه یک کنش جبرانی، بلکه تسليم در برابر خواست دیگری و فروپاشی مکانيسم جبرانی است. أمل، پس از اصرار 
شود. اگرچه أمل نيز ها و تخيلات رمانتيک است، با او همراه میده که خود ناشی از مطالعۀ رمانای فزاینخلوف و با کنجکاوی

گاهانه برای جبران احساس حقارت، بلکه در بستر اصرار  تا حدی مشتاق و کنجکاو است، اما این اشتياق نه از سر تصميمی آ
 د: ها دیده بوخلوف و رویاهایی شکل گرفته که تنها در صفحات رمان

ذات ليلة وبعد أن ألحّ عليّ خلوف بضرورة أن نهرب بعيداً لنختبر أجسادنا، لنختبر قدرتها علی الاندماج، وقدرتنا علی »
دخول عوالم جدیدة لم نعرفها من قبل. کبر الفضول بداخلي، تمطّی إلی تلك الأحلام الوردیة التي لا یمکن أن أراها إلا في 

شياء أجنحة، وتنثر عليها نجوماً صغيرة وکأنها بذور لا تنبت منها. خرجت کما أنا، دون أن صفحات الروایات التي تجعل للأ
أضيف المساحيق علی وجهي، ودون أن أهتم بترتيب جسدي لتلك اللحظة الحميمية التي انتظرتها طویلًا. ربما لوقوع اختلافٍ 

ي اتجاه لا أدري کيف حملتني أقدامي إليه، ولکن ذهبت. بسيط وهو أنني توقعت التجربة أن تکون في اتجاه معاکسٍ تماماً، ف
کدت أن لا أحد سيمشي خلفي، والتقيت به في المزارع البعيدة. کان متحفزاً،  کدت من نوم الجميع، تأ خرجت بعد أن تأ

الدوار. والشهوة تنط من عينيه. افترسني قبل أن ینطق بکلمة واحدة، هکذا وجدت نفسي فجأة أدخل إلی دوامة من الألم و
أغمضت عيني کمن لا یرغب بفتح ذاکرته علی مشهد بارد، کمن لا یرغب بإضاءة مصباح یخص اللحظة، أو باحتمالات أخری 

 (.30-29همان: «)تشبه اللذة، أغمضت عيني جيداً کمن یرغب في أن یضغط علی زرٍّ یخص النسيان والبکاء
هایمان را ها بگریزیم تا بدنخواست با هم به دوردست در همان شب، پس از آنکه خلوف با اصرار از من»)ترجمه(

هایی تازه و ناشناخته تجربه کنيم، کنجکاوی در شان را برای یکی شدن و توان خودمان را برای ورود به جهانبيازمایيم و توانایی
هایی که به اشياء بال رمانتوان دید؛ همان ها نمیرنگی رسيد که جز در صفحات رماندرونم باليد و به آن رؤیاهای صورتی

طور که بودم بيرون روید. همانها چيزی نمیاند که از آنپاشند، گویی بذرهاییهای کوچکی میها ستارهدهند و بر آنمی
ها در انتظارش بودم، ای که مدتی صميمانهآنکه به آراستن بدنم برای آن لحظهام بنشانم و بیآنکه آرایشی بر چهرهرفتم؛ بی

دانم ای در جهتی کاملًا مخالف را داشتم؛ جهتی که نمیوجهی کنم. شاید تنها تفاوت کوچک در این بود که من انتظار تجربهت
کس پشت سرم نخواهد اند و هيچپاهایم چگونه مرا به سوی آن بردند، اما رفتم. وقتی بيرون رفتم که مطمئن شدم همه خوابيده

ای بر زبان جوشيد. خلوف پيش از آنکه کلمهر کردم. پرتحرک بود و شهوت از چشمانش میآمد. در مزارع دوردست با او دیدا
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خواهد گونه ناگهان خود را در گردابی از درد و سرگيجه یافتم. چشمانم را بستم، مانند کسی که نمیآورد، به من هجوم آورد. این
کند، یا اهد چراغی را روشن کند که آن لحظه را آشکار میخوای سرد بگشاید؛ مانند کسی که نمیاش را بر صحنهدفتر حافظه

ای را در ژرفای خواهد دکمهاند. چشمانم را سخت بستم، درست مانند کسی که میهایی دیگر رو کند که شبيه لذتبه احتمال
 «.ای برای فراموشی و گریهروحش بفشارد؛ دکمه

تر در گرداب احساس ناتوانی و سرخوردگی فرو جبران کند، عميقأمل در این تجربه، به جای آنکه احساس کمبود خود را 
دهد، تسليم و انفعال است و این موضوع، نشانۀ تثبيت احساس حقارت در شخصيت رود. بنابراین، آنچه برای او رخ میمی

 شود.أمل محسوب می
کوشد با روی شود و مینی میاش با محسن و سرخوردگی ناشی از آن، دستخوش دگرگوزندگی أمل پس از پایان رابطه

های پيشين را جبران کند. آوردن به روابط آزادانه و مهاجرت به شهر، نوعی استقلال برای خود بسازد و کمبودها و شکست
 کند:گونه توصيف میمحسن، پس از ازدواج با منی و دیدار دوباره با أمل، وضعيت او را این

طویلا، ویبدو أنها عوضت غيابي بشکل جيد فما إن دخلت حتی انسحب مجموعة هي أیضا لم یبد عليها أنها افتقدتني »
کدت أننا أصبحنا لوحدنا. الحقيقة لم نکن وحدنا  من أصدقائها کانوا یخنقون الغرفة بالدخان. أغلقت الباب جيدا عندما تأ

 (.72همان: «)تماما
نبودنم را خوب جبران کرده بود. همين که وارد شدم، رسيد که نظر میاو هم انگار زیاد دلتنگم نشده بود؛ به»)ترجمه(

گروهی از دوستانش که اتاق را با دود خفه کرده بودند، بيرون رفتند. وقتی مطمئن شدم تنها شدیم، در را محکم بستم. البته 
 «.واقعيت این است که کاملًا تنها نبودیم

یری از خود باین صحنه، نشان می تواند نياز، مستقل و محبوب است که میعنوان فردی بیهدهد که أمل در پی ساختن تصو
لم یبد عليها أنها افتقدتني »ارزشی، نقش دفاعی ایفا کند. عبارت در برابر تجربۀ طردشدگی، شکست عاطفی و احساس بی

جلوه دهد و اهميت خواهد غياب محسن را بیکند که او میخوبی آشکار میبه« طویلا، ویبدو أنها عوضت غيابي بشکل جيد
با نمایش نوعی آزادی و رهایی، بر آسيب عاطفی پيشين سرپوش بگذارد. از سوی دیگر، حضور گروهی از دوستان که فضای 

که بيانگر پيوندی تواند نمادی از روابطی سطحی، ناپایدار و فاقد تعهد عميق باشد که بيش از آناند، میاتاق را با دود پر کرده
جبرانی و نمایشی دارند. بنابراین، أمل برای فرار از درد حقارت و ناکامی، به نوعی جبران افراطی روی  عاطفی باشند، کارکردی

کند. از نشده تغذیه میی قدرت و استقلال است، اما در عمق خود از زخمی پنهان و حلآورد که اگرچه در ظاهر نشانهمی
ه در جهت رشد شخصيت و تقویت علاقه اجتماعی حرکت کنند؛ در اند کمنظر آدلر، چنين سازوکارهایی تنها زمانی سازنده

کنند و در نهایت به پوچی و ناپایداری جای ترميم واقعی، صرفاً احساس موقتی تسکين ایجاد میغير این صورت، به
گيرد و به سوی جبران افراطی و ناسالم توان گفت أمل در این مرحله، از جبران مثبت اوليه فاصله میبنابراین، میانجامند. می

 رود.های عاطفی به کار میکردن زخمها به کار برده شود، برای پنهانکند که بيشتر از اینکه برای درمان آنحرکت می
 
 . عقده حقارت و کودک دلسرد2-3

کنند. این بدترین نوع شوند، این احساس ترس را تا بلوغ حفظ میر ترس از پدر قوی، ناپدری یا مادر بزرگ میکودکانی که د
فس ـاد به نـند، اعتمـکنظ میـدگی حفـاه را در تمام طول زنـاد بدبينی در کودکان است، زیرا آنها این دیدگــسم برای ایج
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 دــنامرد میـودکان دلسـوند، کـشيه بزرگ میـرس و تنبـدر فضایی مملو از تانی را که ـتند. آدلر کودکـدارند و مردد هسـن
( (Carlson, 2011: 292-293. 

شود که محسن از کودکی تحت سلطۀ پدر و سپس مادر ، بارها به این نکته اشاره می«الأشياء ليست في أماکنها»در روایت 
او از همين وابستگی اجباری ناشی شده است. به بيان دیگر، سلطۀ  خود قرار داشته و بخش مهمی از مشکلات روانی و رفتاری

کفایتی عميقی ایجاد کرده است. أمل که پدر و سپس مادر، استقلال را از محسن سلب کرده و در او احساس ناتوانی و بی
 کند: ن توصيف مینسبت به محسن به دليل عدم وفای او در ازدواج، دیدگاهی منفی پيدا کرده است، وضعيت محسن را چني

مشکلة یا محسن أنك في صغرك کنت أسيراً لوالدك الذي أرادك أن تکون کما یرید هو، وعندما کبرت انتقلت کالتابع إلی »
الانصياع إلی أوامر أمك، والدتك التي تختار ملابسك، وهي التي اختارت لك تخصصك في الجامعة، وهي أیضًا التي 

 (. 45: 2010 حمد،«)اختارت لك زوجة المستقبل
دقيقاً مطابق ميل خود شکل خواست تو را مسئله اینجاست محسن که تو در کودکی اسير پدرت بودی که می»)ترجمه(

هایت را انتخاب برداری از دستورهای مادرت درآمدی که لباسدهد. در بزرگسالی نيز، به عنوان یک تابع، به انقياد و فرمان
 «.ات را نيز هم او برگزیده استتعيين کرده و همسر آیندهات را ی دانشگاهیکند، رشتهمی

گيری یک الگوی روانی پایدار در محسن است که در آن، کشمکش ميان تسليم در برابر دهندۀ شکلاین عبارت، نشان
عنوان یک ی نه بهبيانگر آن است که محسن از کودک« أسيراً »اقتدار والدین و نياز به رهایی و استقلال همواره وجود دارد. واژۀ 

تواند به درونی شدن احساس مثابۀ فردی فاقد اختيار و استقلال، چنين وضعيتی از منظر آدلر میسوژۀ مستقل، بلکه به
شود. از سوی دیگر، عبارت کفایتی بينجامد، زیرا کودک به جای تجربۀ آزمون و انتخاب، به اطاعت محض واداشته میبی

دهد که این وابستگی پس از کودکی نيز ادامه یافته است و در نشان می« اع إلی أوامر أمكانتقلت کالتابع إلی الانصي»
های مهم زندگی محسن، از جمله انتخاب رشته و بزرگسالی به شکل نبود استقلال روانی تثبيت شده است. در نتيجه، تصميم

یت اند. این وضعيت، بهگرفتهازدواج، نه بر پایۀ ارادۀ شخصی، بلکه در سایۀ خواست و سلطۀ مادر شکل  جای تقویت هو
فردی، به تشدید احساس حقارت و ناتوانی در او منجر شده است. تکرار این توصيف از زبان منی و خود محسن، الگویی را 

 دهد که در آن کشمکش ميان تسليم در برابر اقتدار والدین و نياز به رهایی و استقلال قابل مشاهده است.نشان می
 کند: گونه توصيف میخدادهای کودکی و سلطۀ پدر محسن را اینمنی ر

کان علي دائما أن أجزم أن محسنا طفل من طراز آخر، ومن مقاس لا یلائمني. لم یکن یأتي إلی المزرعة المهجورة لأن »
 (.76همان: «)والده یحبسه في غرفة لا تسمح له إلا بمراقبتنا من النافذة، وهو یقرأ في کتبه المدرسية

رسيدم که محسن کودکی از سنخی دیگر و با معياری ناسازگار با من است. او به همواره باید به این یقين می»)ترجمه(
داد که از پشت پنجره و در حال کرد که به او فرصتی جز این نمیآمد، زیرا پدرش او را در اتاقی حبس میمزرعۀ متروکه نمی

 «. ره کنداش، ما را نظاهای درسیمطالعۀ کتاب
های خانوادگی شدیداً جانبۀ پدر او است. آدلر معتقد است محيط، نماد بارز سلطۀ همه«لأن والده یحبسه في غرفة»عبارت 

 شوند. در کودک می گيری خود خلاقگر و مستبد، مانع از شکلکنترل
زاری است که حقایق جهان را آفریند. خود خلاق، ابخود خلاق، محرک اصلی رفتار است و چيزی جدید و متفاوت می

آفرینند.  آدلر کند، زیرا افراد خود را میفرد تبدیل میهای ذهنی، پویا، یکپارچه و منحصربهپردازش کرده و آنها را به شخصيت
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معتقد است هر فرد در ایجاد سبک زندگی خود آزاد است. بنابراین در نهایت هر کس مسئول خود و نحوه رفتارش است. خود 
های دستيابی به این اهداف را سازد زندگی خود را کنترل کنند، مسئول اهداف نهایی خود باشند و روشآنان را قادر می خلاق

ها از ظرفيت ذاتی برای خلق منابع درونی و ترسيم (. این مفهوم ناظر بر آن است که انسان47-48: 2021تعيين کنند)رفيعة، 
شناختی در نقطه مقابل رویکرد جبرگرایانه زیگموند فروید قرار این دیدگاه غایتمسير تکامل شخصيتی خویش برخوردارند. 

کرد)السعافين و گری انسان تلقی میشدۀ دوران کودکی را عاملی بازدارنده برای اراده آزاد و انتخابگيرد که تجارب تثبيتمی
 (.148: 2008الشيخ، 

سبک زندگی مبتنی بر اطاعت کورکورانه و انزوا را به او تحميل در این ساختار، پدر با حبس فيزیکی و روانی محسن، 
تنها امکان مشارکت اجتماعی را از بين برده، بلکه زمينۀ کند تا او را دقيقاً مطابق ميل خود شکل دهد. حبس فيزیکی او نهمی

  گيری روانی و اجتماعی را نيز فراهم کرده است.گيری نوعی فاصلهشکل
دهشا منی، ربما لأن الجميع یتجنبون التحدث إليه خوفا من والده العصبی، وأمه التی تتبجح بتفوقه أمام رفع رأسه، کان من»

 (.128: 2010حمد، «)الجارات
زده شده بود؛ شاید چون همه از ترس پدر بداخلاقش و مادری که دائم سرش را بلند کرد، انگار از من شگفت»)ترجمه(

 «.کردندکشيد، از صحبت کردن با او پرهيز میا به رخ میههای او را برای همسایهموفقيت
اش دارد و از محيطی ، نشان از انزوای اجتماعی محسن به علت سلطۀ والدین«رفع رأسه، کان مندهشا منی»عبارت 

اجتماعی نيز تاکيدی بر انزوا و محدودیت محسن از روابط « الجميع یتجنبون التحدث إليه»شده است. خانوادگی به او تحميل
دهد که انزوای محسن تنها اند. این عبارت نشان میگيری روانی او اثر گذاشتهبه علت رفتار پدر و مادر او است که بر شکل

گر است. پدر عصبی و مادر متفاخر، هر دو نتيجۀ انتخاب شخصی او نيست، بلکه محصول مستقيم فضای خانوادگی سلطه
های محسن به ابزاری دارند. پدر با ایجاد ترس و محدودیت، و مادر با تبدیل موفقيت گيری این انزوا نقشنحوی در شکلبه

تواند به تشدید احساس حقارت و برای نمایش، در ایجاد انزوای محسن، تأثيرگذار هستند. چنين وضعی، از منظر آدلر، می
 گيری هویتی وابسته، منفعل و ناتوان از کنش مستقل منجر شود. شکل

کوشند با اتخاذ راهبردهای های عاطفی، میب نظریۀ آدلر، افراد در مواجهه با احساس نابسندگی و ناکامیدر چارچو
جبرانی، نوعی معنا و تعادل روانی در زندگی خود ایجاد کنند. یکی از این راهبردها، انتقال کانون معنا و ارزشمندی به روابط 

 گيری زندگی فرد بينجامد.ه بازتعریف جهتتواند بویژه نقش والدینی است که مینزدیک، به
تقبلت حياتي الفاترة کما هي، قررت أن أمنح نفسي لهذه الطفلة الصغيرة التي بدأت تکتشف العالم من حولها، ربما لأنها »

 (.76همان: «)الشيء الوحيد الذي بقي طاهراً ونظيفاً، الشيء الذي أردت أن أحافظ عليه
گونه که بود پذیرفتم. تصميم گرفتم خودم را وقف این دختر کوچک کنم که تازه م را همانرمق و سردزندگی بی»)ترجمه(

خواستم آلایش مانده بود؛ چيزی که میکرد، شاید چون او تنها چيزی بود که هنوز پاک و بیداشت دنيای اطرافش را کشف می
 «.از آن محافظت کنم

ی رضایت حداقلی از وضعيت موجود توسط محسن است. جملۀ بيانگر نوع« تقبلت حياتي الفاترة کما هي»عبارت 
گاهانه است که نشان میحاکی از یک تصميم« قررت أن أمنح نفسي لهذه الطفلة الصغيرة» دهد محسن کاملًا منفعل گيری آ

فهم « جبران»عنوان نوعی تواند بهدهد. از منظر آدلر، این تغيير جهت میگيری زندگی خود را تغيير مینيست، بلکه جهت
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ی برای کسب معنا و تواند تلاششود؛ با این تفاوت که این جبران لزوماً منفی یا صرفاً گریز از واقعيت نيست، بلکه می
دهد نشان می« الشيء الوحيد الذي بقي طاهراً ونظيفاً »عنوان ارزشمندی از طریق نقش پدرانه باشد. توصيف فرزند محسن به

جای توان گفت محسن بهبيند. میبرای فرزند خود قائل است و او را منبع معنا، اميد و تداوم میکه محسن نوعی ارزش نمادین 
 های فردی، مسير دیگری برای احساس کارآمدی و تعلق انتخاب کرده است.تمرکز بر ناکامی

ل بها کل تعبي، أحتاج أنا أعرج لأن حکایتي لم تکتمل مع أمل کما لم تکتمل مع منی. أحتاج إلی بارقة فرح صغيرة أغس»
إلی نوم طویل لا أصحو منه، أحتاج إلی طریق یأخذني إلی الأمان، أحتاج لأي شيء أعالج به هذا الصدا... مجيء في إلي 
الحياة دفعني لخوض تجربة غامرة بالأمل الذي أوشکت علي نسيانه؟ نسيت کل الهواجس المضجرة، ولم یعد یشغلني سوي 

ها جيدا لکي لا اغرق في تعبي. کانت حبل النجة، وبارقة الأمل التي انظر. انها ابنتی انا في التي کنت أستظل بحضور
کد  (.75همان: «)متأ

ای کوچک از طور که با منی هم ناتمام ماند. به جرقهزنم؛ چراکه داستانم با أمل ناتمام ماند؛ همانمن لنگ می»)ترجمه(
ویم. به خوابی طولانی نياز دارم که از آن بيدار نشوم. به مسيری نياز دارم که مرا به ام را با آن بششادی نياز دارم تا تمام خستگی

ای سرشار از ام مرا واداشت تا تجربهآرامش برساند. به هر چيزی نياز دارم که این زنگار روح را درمان کند... آمدن فی به زندگی
کننده را فراموش کردم و دیگر تنها فی های خستهکنم. تمام وسواساميد را از سر بگذرانم؛ اميدی که نزدیک بود آن را فراموش 

ام غرق نشوم. او ریسمان نجاتم و بارقه اميدم سار آرامشی بود تا در خستگیذهنم را مشغول داشت؛ همان که حضورش سایه
 «.  بود. او دختر من است و من به این یقين دارم

لم تکتمل مع أمل کما »عبارت  .مزمن ناکارآمدی در روابط محسن است ، نمادی از احساس«أعرج»در این عبارت واژۀ 
دهندۀ الگوی تکرارشوندۀ ناتمامی در روابط عاطفی محسن است. از منظر آدلر، وقتی فرد چندین بار نشان« لم تکتمل مع منی

شده دۀ حقارت تثبيتیابد، احساس حقارت اوليه به عقخورد و هيچ مکانيسم جبران مؤثری نمیدر یک حوزۀ شکست می
« أحتاج إلی نوم طویل لا أصحو منه»شود و در این مرحله، فرد دیگر توانایی باور به تغيير وضعيت را ندارد. جملۀ تبدیل می

داند، در حالی که آرزوی مندانه برای کاهش احساس حقارت میبيان تسليم و فرار از واقعيت است. آدلر جبران را کنش هدف
دهد. بنابراین محسن در این بخش از داستان در مرحلۀ پيش از شدن، فقدان هرگونه کنش جبرانی را نشان می مرگ یا ناپدید

 ای نرسيده که بتواند نقص خود را جبران کند.جبران قرار دارد؛ او هنوز به نقطه
است. از نظر آدلر، جبران  دهندۀ آغاز فرآیند جبراننشان« مجيء في إلي الحياة دفعني لخوض تجربة غامرة بالأمل»عبارت

همواره نياز به ابژه یا هدف بيرونی دارد که فرد از طریق آن، احساس حقارت خود را کاهش دهد. در اینجا، دختر محسن به 
شود. محسن به جای سرکوب دیگران یا انزوا، به سمت مراقبت و ایجاد پيوند عاطفی حرکت عنوان هدف جبرانی ظاهر می

کند که او را به سمت جبران مثبت از طریق پذیرش مسئوليت سوق محسن نقطه عطفی ایجاد می به زندگی «فی»کند. ورود می
اش، محروم دهد. با این تفاوت که جبران محسن از نوع مراقبتی و عاطفی است که خود از آن در دوران کودکی و نوجوانیمی

 بوده است.
 
 گیری. عقدۀ حقارت و فاصله3-3

کند. از نظر او، فرد برای را به عنوان یکی از سازوکارهای دفاعی افراد دارای احساس حقارت معرفی می« صلهفا»آلفرد آدلر 
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نشينی کند و به نوعی به عقبهای زندگی دوری میها و مسئوليتنفس شکنندۀ خود، از مواجهه با چالشمحافظت از عزت
 (. Carlson, 2011: 139-141آورد)روانی روی می

نشينی، از منظر آدلر مکانيسمی است که فرد دارای احساس حقارت برای گریز از مواجهه با گيری یا عقبفاصلهراهبرد 
بخشی به فرار از گيرد. در این مفهوم، بيماری به عنوان یک وسيله برای مشروعيتهای زندگی به کار میها و مسئوليتچالش

کند. شخصيت منی در رمان مان سمت غيراجتماعی و ناسازگارانه، عمل میفایده زندگی یا هبردن به سمت بیواقعيت و پناه
 های دفاعی است.نمونۀ بارز کاربست این مکانيسم« الأشياء ليست فی أماکنها»

کند. او همچنان در بند باورهای نادرست منی، دختری است که مادر محسن او را به عنوان همسر آیندۀ پسرش انتخاب می
ها را ندارد. انگيزۀ او برای ازدواج با محسن و رفتن به شهر، نه عشق ادرش گرفتار است و توانایی سرپيچی از آنگذشته و رفتار م

گاهانه، بلکه تلاشی برای رهایی از فاصلۀ تحميلی توسط مادرش است. اضطراب های روانی منی و جایگاه یا انتخاب آ
است. منی دوران کودکی دشواری را پشت سر گذاشته و از طرف  اش، تا حد زیادی تحت تأثير مادرش شکل گرفتهاجتماعی

 کند: گونه توصيف میرو بوده است. او آثار ناشی از خشونت مادرش را اینمادرش با آزار و خشونت روبه
ن لم استطع أن أواصل البکاء، لم أستطع أن أجيب علی أسئلتها الکثيرة، فقط کل ما استطعته أن أتبول في فراشي دون أ»

 (. 111: 2010حمد، «)أتمکن في التحکم بنفسي
نتوانستم به گریه کردن ادامه دهم، نتوانستم به سؤالات زیاد او پاسخ دهم، تنها کاری که توانستم انجام دهم این »)ترجمه(

دهد نشان می« لم أستطع أن أواصل البکاء»عبارت  «.خوابم ادرار کنمبود که بدون اینکه بتوانم خودم را کنترل کنم، در رخت
 که منی در کودکی حتی قادر به ابراز طبيعی هيجانات خود مانند گریه نيست.

های زندگی کند که او را از مواجهه با واقعيتها در عملکرد، مشکلاتی پيرامون فرد ایجاد میآدلر اعتقاد دارد این قبيل توقف
های زا، مانعی روانی برای رویارویی با مسئوليتۀ آسيب(. منی با یادآوری این خاطرCarlson, 2011: 143دارد )بازمی

های دوران گذاری در بزرگسالی منی نيز همچنان مشهود است و او از آسيبکند. آثار این فاصلهکنونی زندگی خود ایجاد می
، بلکه یک تجربۀ دهد که این رویداد نه یک اتفاق گذرابرد. ماندگاری این خاطره در ذهن منی نشان میاش رنج میکودکی

 شده بوده است.تروماتيک تثبيت
کنت عندما اعد راکضة من المزرعة فی سباقی اليومی خوفا من یسبقنی فيقع علی ظهری ضرب امی المبرح ارفع رأسی »

 (.128: 2010حمد، «)مُعرضاً عن وجه محسن

های اینکه مبادا از من پيشی بگيرد و کتک آمدم، از ترسدوان میام از مزرعه دوانزمانی که در مسابقۀ روزانه»)ترجمه(
 «.گرداندمدردناک مادرم بر پشتم فرود بياید،  سرم را از صورت محسن برمی

دهد که منی در کودکی در فضایی از ترس نشان می« خوفاً من أن یسبقنی فيقع علی ظهری ضرب أمی المبرح»عبارت 
نه تنها یک تنبيه فيزیکی، بلکه نمادی از فضای مستبدانه و « حضرب أمی المبر»مزمن از تنبيه بدنی بزرگ شده است. 

شود. او در فضایی گيری احساس حقارت مزمن میساز شکلآلودی است که منی در آن بزرگ شده است. این فضا، زمينهترس
 مملو از ترس و تنبيه بزرگ شده و اعتماد به نفس خود را از دست داده است.

کثر من »  «طفولة عادیة للغایة...کنت أنا الابنة البکر التي لابد أن تحرم من أي نوع من الدلاللم تکن طفولتي أ
 (. 96)همان: 
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ام چيزی فراتر از یک کودکی بسيار عادی نبود... من دختر اولی بودم که ناگزیر باید از هرگونه محبت و کودکی»)ترجمه(
 «. ماندمنوازشی محروم می

به شکل واضحی به تجربۀ محروميت عاطفی منی « التي لا بد أن تُحرَم من أيّ نوع من الدلالکنتُ أنا الابنة البکر »عبارت
صورت احساس کمبود، نقص یا ناتوانی تفسير تواند در ذهن کودک بهدر کودکی اشاره دارد. از منظر آدلر، چنين محروميتی می

تر ارزشاند، کملًا محبت و توجه بيشتری دریافت کردهشود. منی خود را در مقایسه با خواهر و برادرهای کوچکتر که احتما
عنوان یک قيدوشرط در ذهن او این تصور را شکل داده که ارزشش نه بهیا محروم شدن از محبت بی« الدلال»پندارد. می

 هاست. انسان، بلکه تنها در گرو انجام وظایف و پذیرش مسئوليت

گيری عقدۀ حقارت ساز شکلالدین به فرزندان بعدی همراه شود، زمينهویژه وقتی با توجه بيشتر واین احساس، به
آدلر با عقده حقارت، احساس ناتوانی و ضعف را در ارتباط با دیگران توضيح داد. او » (.Carlson, 2011: 221گردد)می

وابستگی، خود را ناتوان  معتقد بود که این احساس ریشه در تجربيات اوليه کودکی دارد، زمانی که کودک به دليل کوچکی و
 (.98: 1389شولتز، «)ميبيند

انگيزد تا در راستای تقليل تجربۀ فرودستی خویش، به سازوکار کند که احساس حقارت، سوژه را برمیآدلر استدلال می
د، برای کند رفتارهای مادرش را نسبت به خو(. منی نيز تلاش می148: 2008روانی جبران متوسل شود)السعافين و الشيخ، 

 اش انجام دهد:ها و کمبودهای دوران کودکیدخترش تکرار نکند و جبران مثبتی نسبت به محدودیت
 حمد،«)احاول لاأشبه أمي ولا أتعامل مع الرسم علی أنه شخابيط، أمنح في کل الأشياء حرمت مني وأنا صغيرة»

2010 :111 .) 
خطی ساده نبينم. در هر چيزی که در کودکی از را فقط یک خط کنم شبيه مادرم نباشم و هرگز نقاشیتلاش می»)ترجمه(

  «.بخشمآن محروم شدم، به دخترم می
أحاول »های دوران کودکی منی دارد. دقيقاً اشاره به کمبودها و محدودیت« في کل الأشياء حرمت مني وأنا صغيرة»عبارت 
تکرار الگوی مادرانه است. آدلر معتقد بود کودکانی که احساس  بيانگر تلاش او برای جبران مثبت از طریق عدم« لا أُشبِه أمي

طور افراطی به سمت متفاوت بودن یا سرکشی بروند. در واقع، تلاش اند، ممکن است برای جبران، بهکنند، کمتر از دیگرانمی
توصيف نقاشی منی به های کودکی از راه بخشش افراطی و مراقبت مضاعف از فرزندش است. منی، تلاشی برای ترميم زخم

ارزش شمردن چيزی باشد که در کودکی از آن در ارتباط با مادرش محروم بوده است. این ای از بیتواند نشانهمی« شَخبطه»
کند. توجهی به نيازهای کودک، احساس حقارت اوليه را در او تشدید میبی»همان چيزی است که آدلر نيز به آن باور داشت:

گردد و بعدها به شکل تحقير خود یا نادیده گرفتن درستی جبران نشود، به عقده حقارت تبدیل می اگر این احساس به
 (.98-100: 1389یابد)شولتز، دستاوردها بروز می

کند. او به علت کمبودهای فراوان های خود را صرفاً نسبت به فرزندش محدود نمیبا این حال، منی جبران محدودیت
شان، خورده با محسن و نبود محبت دوطرفه ميانن کودکی در ارتباط با مادرش و زندگی شکستروحی و عاطفی از دورا

پردازی و هنر کند. به عبارت دیگر، او به سمت خيالآفریند و با او رابطه برقرار میشخصيتی خيالی به نام حازم را در ذهنش می
  کند:یشود. این همان چيزی است که أمل به او یادآوری ممتمایل می
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کل ما حصل لك یا صدیقتي أنك تخترعين الأشياء في رأسك وتصدقينها، کما کنت تفعلين في القریة. حازم هذا أحد »
 (. 183: 2010حمد، «)قصصك الوهمية کما توقعت تماما

طور که های ذهن توست که خودت به آنها باور داری، هماندوست من، تمام آنچه برایت رخ داده، فقط ساخته»)ترجمه(
بينی کرده طور که از قبل پيشهای خيالی تو بود، درست همانگونه بودی. حازم هم یکی از همان داستاندر روستا هم این

 «.بودم
شود. از منظر آدلر، گرایش منی به ساختن پردازی متوسل میدر واقع، منی به عنوان پناهگاهی از واقعيت دردناک، به خيال

های عاطفی و کاهش تنش روانی ناشی از گذاری است؛ یعنی فرد برای فرار از ناکامیفاصله یک شخصيت خيالی، مصداق
(. این نوع جبران، از آنجا که با Carlson, 2011: 140برد)نشده دوران کودکی، به تخيلات جبرانی پناه میهای حلعقده

 گيرد.انکار واقعيت همراه است، در زمرۀ جبران ناموفق قرار می
کند، در حالی آميز به رشد شخصيت و دستيابی به اهداف کمک میور که آدلر نيز بر این باور بود، جبران موفقيتطهمان

(. در مورد منی، خلق شخصيت خيالی حازم نه 101: 1389تواند به اختلالات روانی منجر شود)شولتز، که جبران ناموفق می
های عقدۀ حقارت دارد و از مواجهه واقعی با ریشهایی ساختاری نگه میتنها راهگشا نيست، بلکه او را در وابستگی به دني

 دارد.بازمی
لماذا فعلت کل هذا یا حازم؟ لماذا ترکتني وحيدة وخائبة؟ وأنت کل الحقيقة التي کنت أعرفها في حياتي لم أکن أتسلی »

 حمد،«)لم أذق مثلها من قبلأصبح لطریقي ضوء ولنهاراتي حرارة بك کنت ممتلئة بأحلامك وصوتك وبين یدیك 
2010 :13 .) 

چرا این کارها را کردی، حازم؟ چرا تنهایم گذاشتی و نااميدم کردی؟ تو همان حقيقتی بودی که در تمام » )ترجمه(
یی شناختم. هرگز با تو سرگرم نبودم؛ بلکه پر بودم از رویاها و صدایت. در کنار تو، راهم روشن شد و روزهایم گرماام میزندگی

 «.یافت که هرگز پيش از آن نچشيده بودم
یا همان شخصيت خيالی « حازم»این عبارت بيانگر سردرگمی منی در مواجهه با خلأ عاطفی پس از ناپدید شدن 

کننده کننده برای دو شکست بزرگ را دارد: نقشی جبرانپرداختۀ ذهنش است. این شخصيت برای منی، نقشی جبرانوساخته
ویژه در های عاطفی دوران کودکی او، بهفی در ازدواج با محسن که مردی ناتوان و منفعل است و محروميتبرای شکست عاط

عنوان فردی نه به« حازم»ارتباط با مادرش در حال مطرح شدن است. منی در واقع با بخشی از روان خویش با شخصيت 
ید. مثابه یک ساختار ذهنی و خيالی، سخن میواقعی، بلکه به توان یک نقش را می« حازم»شناسی آدلری، از منظر روانگو

کند. نخست در روابط جبرانی دانست. او جای خالی حمایت و محبت را در دو بستر عمده که منی از آنها محروم بوده، پر می
رابطه با مادر. به این ویژه در عنوان فردی ناتوان و منفعل و دوم در تجربيات عاطفی دوران کودکی، بهزناشویی با محسن که به

وسيله کارکردی های زیستۀ منی قرار دارد و بدینکند که در تضاد کامل با ناکامیشده را ایفا میسازیترتيب، حازم نقش ایدئال
دهد. آید که این سازۀ خيالی کارکرد خود را از دست مییابد. با این حال، بحران زمانی پدید میبخش میجبرانی و حيات

بازتاب مواجهۀ منی با فروپاشی مکانيسم جبرانی خود اوست. در این نقطه، « لماذا ترکتني وحيدة وخائبة؟» ایی نظيرهجمله
 دهد.های واقعی، رخ میآگاهی او از ناکافی بودن جهان خيالی برای پوشاندن زخم

و شادی بسازد و به آسانی به رویاهای دور برد تا برای خود جهانی سرشار از برتری از دیدگاه آدلر، انسان به توهمات پناه می
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 شودور میکند و در عالم توهمات و تصورات غوطهاز دسترس خود برسد. فرد مبتلا به احساس حقارت از واقعيت فرار می
 (.98: 2023)فرید، 

جبرانی روی  هایهای عاطفی، به خلق شخصيتبنابراین، در این روایت، منی برای مقابله با احساس حقارت و محروميت
دهد. آورد. شکست این شخصيت خيالی، در نهایت، او را در برابر حقيقت بنيادین تنهایی و کمبودهای عاطفی قرار میمی

آل را به حازم نسبت داده است؛ اما های آرمانی و ایده، بيانگر آن است که منی همۀ ویژگی«یدیك أصبح لطریقي ضوء»عبارت
، نوعی کشمکش «کنت ممتلئة بأحلامك»او، همين امر منجر به سرخوردگی او شده است. در نهایت پس از ناپدید شدن 

سازد.از منظر آدلر، خلق شخصيت خيالی درونی ميان انکار نياز به حازم و آگاهی از وابستگی عاطفی شدید به او را آشکار می
های ای فرار از واقعيت دردناک و جبران ناکامینشينی به سمت خيال دانست که فرد بریا عقب گذاریتوان نوعی فاصلهرا می

آميز به رشد شخصيت طور که آدلر نيز بر این باور بود، جبران موفقيت. همانCarlson, 2011: 194) گيرد)عاطفی به کار می
(. 101: 1389تواند به اختلالات روانی منجر شود)شولتز، کند، در حالی که جبران ناموفق میو دستيابی به اهداف کمک می

دارد و از مواجهۀ واقعی با در مورد منی، خلق حازم نه تنها راهگشا نيست، بلکه او را در وابستگی به دنيایی خيالی نگه می
 دارد.های عقدۀ حقارت بازمیریشه
 
 گیرینتیجه

دهد که نشان می بر اساس نظریۀ عقدۀ حقارت آدلر« رمان الأشياء ليست فی أماکنها»های شناختی شخصيتبررسی روان
ای اجتماعی و ساختاری دارد که تأثير عميقی بر تنها یک عامل روانی فردی، بلکه ریشهاحساس حقارت در این روایت نه

ها گذاشته است. سه مؤلفۀ اصلی، نابرابری نژادی و طبقاتی، سلطۀ والدین و ها و مسير زندگی شخصيتگيریها، تصميمکنش
ی حقارت در این گيری عقدهعنوان منشأهای محوری شکلکمبودهای عاطفی دوران کودکی، بهساختار مستبد خانواده و 

 اند.ها شناسایی شدهشخصيت
هایی متفاوت نسبت به این احساس از خود نشان شان، واکنشهای فردی و موقعيت اجتماعیها، بسته به ویژگیشخصيت

آورد، اما تدا به جبران مثبت یعنی مطالعه و پيشرفت تحصيلی روی میدهند. أمل، در مواجهه با نابرابری اجتماعی، ابمی
دهد. سوی جبران منفی و افراطی و روابط نمایشی و سطحی، سوق میماندن این مسير و فشارهای اجتماعی، او را بهناتمام

 انجامد.ارزشی میجبران او ناپایدار است و به تداوم احساس بی
سوی رود. اما تولد فرزندش او را بهناشی از سلطۀ والدین، ابتدا در انزوا و تسليم فرو می« دکودک دلسر»عنوان محسن، به

دهد. با این حال، این جبران نيز وابسته به جبران مثبت از نوع مراقبتی و عاطفی که خود از آن در کودکی محروم بوده، سوق می
 آورد.رمغان نمیای بيرونی است و استقلال کامل روانی برای او به اابژه

کند. او با خلق گذاری استفاده میمنی، در برابر محروميت عاطفی کودکی و شکست در ازدواج با محسن، از راهبرد فاصله
برد. این جبران از نوع ناموفق است، زیرا با فروپاشی شخصيت خيالی، منی با خلأ شخصيت خيالی به تخيلات جبرانی پناه می

 ماند.های عقدۀ حقارت بازمیشود و از مواجهۀ واقعی با ریشهو میرتری روبهعاطفی عميق
ارزشی و انفعال روانی خورند و به تثبيت چرخۀ ناکامی، احساس بیهای جبرانی شکست میدر اغلب موارد، این مکانيسم

 راستا هستند:های این پژوهش با دیدگاه آدلر همانجامند. یافتهمی
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ی اجتماعی هدایت تعدیل نشود و فرد نتواند آن را از طریق جبران مثبت و همراه با علاقهاگر احساس حقارت در کودکی 
روایت هدی حمد، از این منظر،  شود.کند، در بزرگسالی به رفتارهای ناسازگارانه، خودویرانگر یا وابستگی بيمارگونه منجر می

ای مبتنی بر تبعيض، سلطه و محروميت عاطفی پرورش ای است که در جامعهدیدههای آسيببازتابی هنرمندانه از شخصيت
بخش دارد؛ چرا توانند به احساس کفایت و خودارزشی پایدار دست یابند. رمان در عين حال رویکردی آگاهیاند و نمییافته

بررسی  سازد.عدالتی خانوادگی هشيار میکه مخاطب را نسبت به پيامدهای روانی سلطۀ ساختاری، تبعيض اجتماعی و بی
ها در برخورد با خشونت و دهد که سازوکارهای درونی آنهای این روایت نشان میاجتماعی شخصيتشناختی و روان

انجامد؛ دقيقاً همان های جبرانی اغلب ناموفق میگيری احساس حقارت و سپس تلاشهای ساختاری، به شکلنابرابری
 .الگویی که آدلر در نظریۀ خود ترسيم کرده است
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